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پیرزن ها نیست!
    فراستی: اون فیلمی که من ازش خوشم اومد

 رو بدید ببرم خونه مون!
    دبیر جشنواره: دعوا نکنید یه مقدار بودجه هست

  با هم خرج می کنیم!
    مرحوم تختی: انصافا دست از سر من بردارید!

    صادق هدایت: اگه افخمی فیلم ساخته
 بدید من قشنگ نقدش کنم!

    حاتمی کیا: سیمرغ من دست تون باشه
 سال دیگه میام دو تا می برم!

#سینمای_زبان_بسته #سینمای_بی_پناه #شهرونگ

 در حاشیه جشنواره فیلم فجر سی و هفتم
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شبگردی

 کوکاکولا یا دوغ؟ 
مسأله این است!

شهرام شهیدی
طنزنویس

خانم باجی گفت: »کجا کجا؟ تیشان فیشان 
کرده ای که چی بشــه؟« دخترخاله ام گفت: 
»در را شما قفل کرده ای؟ باز کنید تو را به خدا. 
می روم جشنواره فیلم فجر.« خانم باجی گفت: 
»لازم نکرده بروی جایی که این همه حاشیه 
دارد.« خاله گفت: »حاشــیه را حاشیه سازان 
می ســازند. نباید هنرمندان و مردم را مقصر 
دانست که تقصیر نگاه چپ برخی افراد است.« 
پدرم گفت: »با همــه حرف هایتان موافقم الا 
نگاه چپ. اتفاقا این حواشی نتیجه نگاه راست 
به هنر و هنرمند است. بابا بگذارید هنرمندان 
کارشان را بکنند.« خانم باجی گفت: »دوربر 
ندارید. اصلا موضوع حواشی به کنار. سینمایی 
که معلوم نیست پولش از کجا می آید، دیدن 
دارد؟« پدرم گفــت: »اتفاقا مــن در خبرها 
خواندم که پولاد کیمیایی گفته »معکوس« با 
پول تمیز ساخته شده است.« خانم باجی گفت:   
»پس فیلم های غیرمعکــوس با پول کثیف 

ساخته می شوند؟« 
دخترخاله گفت: »حالا ایــن در را باز کنید 
وگرنه مجبورم کلیدســاز بیــاورم.« برادرم 
خندید و گفت: »از من به تو نصیحت این کار 
را نکن. بدتر گره می خورد و حل هم نمی شود. 
اصلا خودم الان موضــوع را جور دیگری حل 

می کنم.« 
و رو کرد بــه خانم باجی و گفت: »لطفا قفل 
در را باز کنید. وقت دکتر دارم باید برای ادامه 
درمانم بروم مطب.« خانم باجی گفت: »مطب 
هم نمی شود بروی. اوضاع مطب از جشنواره 
هم بدتر اســت. اصــلا مطبی که دســتگاه 

کارتخوان نداشته باشد، رفتن ندارد.« 
پدرم گفــت: »بالاخره در یــک چیز با هم 
همسو شدیم. واقعا چرا برخی پزشکان دستگاه 
کارتخوان در مطبشــان نمی گذارند؟« روح 
آقابزرگ گفت: »چون مثل من در زمان حیاتم، 
می خواهند مالیات ندهند. اگر می دانستند این 

طرف چه عقوبتی در انتظارشان است.« 
برادرم گفت: »پس این خبــری که دیروز 
منتشر شد، درست است و ۴۰ درصد اقتصاد 

ایران مالیات نمی دهد. عجب. شگفتا!«
خاله گفت: »البته سرپرســت ســازمان 
نظام پزشکی گفته اگر تعرفه های واقعی معلوم 
شد، آن وقت جامعه پزشکی، شرایط کشور و 
مردم را درک می کند و می داند چگونه با این 

شرایط کنار بیاید.«
خانم باجــی گفــت: »یعنی تــا تعرفه و 
دستمزدشــان بــالا نــرود، مــردم را درک 
نمی کنند؟ اوه اوه این بوی ســوختگی از کجا 
میاد؟ باز این غذا را سوزاندی؟« مادرم جواب 
داد: »تا وقتــی تعرفه زحمت مــن در خانه 
مشــخص نشــود، همین  آش است و همین 

کاسه. غذا می سوزد.« 
برادرم گفــت: »یعنی ما تا اطــلاع ثانوی 
از همســایه ها غذا بگیریم؟ همیــن کارها را 
می کنید که نگاه نسل دوم خانواده ما به دست 
غریبه هاست. کمی با هم مهربان تر باشیم.« 
پدرم گفت: »چه جالب. همین خود شازده ات 
نبــود که می گفتــی در تعامل بــا فرنگی ها 
می شود کارها را پیش برد؟ آنها چه کمکی به 
ما می کنند؟ همین رئیس پژوهشکده تاریخ 
معاصر درســت گفته که آنها از دادن فرمول 
کوکاکولا بــه ملت ها خــودداری می کنند، 
حالا می خواهند به پیشرفت کشورها کمک 

کنند؟«
دخترخاله ام گفــت: »من فقط می دانم اگر 
بروم جشــنواره فیلم ایرانی می بینم و کباب 
ایرانی می خورم و دوغ ایرانی می نوشم اما اگر 
در را باز نکنید، مجبورم بنشــینم خانه فیلم 
خارجی ببینم و پیتزا و کوکاکولا ســفارش 
بدهم. بعد این تهاجم فرهنگی را پای شــما 

می نویسم.«
خانم باجی تسلیم شد و در را باز کرد.
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کوچه اول
نحوه صحیح برخورد با گوشت صد هزار تومانی !   |شهاب نبوی|    
ابتدا شما باید ســعی کنی اخبار و قیمت ها را دنبال نکنی و همه 
چیز را دایورت کنی روی آن خط ات که همیشــه خاموش است. 
اما  از یک جایی به بعد خانم و بچه ها دل شــان گوشت می خواهد و 
شما هم که نمی توانی گوشــت تَن ات را بکَِنی و بدهی تا به دندان  بکشند. پس 
مجبوری یک قصابی خلوت پیدا کنی و ازش در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم گوشت 
نه چندان تازه طلب کنی. ســپس این  گوشــت را توی جیب کُت ات می گذاری 
و دکمه هــا را هم تا انتها می بنــدی تا توی کوچه و خیابــان جلب توجه نکنی. 
به هرحال دزد هم زیاد شده. از این که همه توی کوچه و خیابان و مترو و اتوبوس 
فکر کنند که این بوی گند از شما بیرون می آید،  نترسید. اون مال قبلا بود، الان 
دیگر باید از این بو یک ادکلن درجه یک درست کنند و کسی که این بو را   بدهد، 
جزوه طبقه مرفه  جامعه به شمار می رود. در خانه هم کافی است کمی از گوشت 
را آرام بمالید به آب و پیاز. خودشــان آن قدر شــعور دارند که بفهمند  توی این 

اوضاع باید با همین برخورد کم هم طعم و مزه بگیرند.
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